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 تبيين چيستي پديده دوم خرداد
ي اجتماعيجنبشهابا بهره گيري از ادبيات
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:چكيده

 انتخاباتي، حركت درباره ماهيت پديده دوم خرداد تعابير متفاوت به كار رفته است؛ رفتاري

و حركتي اصلاحي از درون حكومت مهم اين. ترين اين تعابير هستند توده وار، جنبشي اجتماعي

مقاله به دنبال آن است تا با رويكردي تحليلي به بررسي اطلاق تعابير فوق به ويژه جنبش اجتماعي 

د بررسي انتقادي قرار مي در اين راستا ابتدا نظرات مطرح شده مور. بر پديده دوم خرداد بپردازد

و سپس با مروري بر تعاريف مختلف در خصوص هاگيرند و جنبش هاي اجتماعي ي ويژگي

منتسب به آنها، تلاش مي شود تا به اين پرسش كه آيا پديده دوم خرداد جنبش اجتماعي است يا

.نه؟ پاسخ داده شود

: واژگان كليدي
 كنش جمعي،رفتار انتخاباتي، اصلاحي حركت، جنبش اجتماعي،پديده دوم خرداد

                        Email: niakoee@gmail.com 01316690280:فاكس*

:از اين نويسنده تاكنون مقالات زير در همين مجله منتشر شده است
، پاييز3، شماره»ريشه هاي اجتماعي شورش هاي بابيه در ايران«؛ 1386، زمستان4، شماره»مسايل سياست اجتماع گرايي«

و كارگزار در مطالعه گذارهاي دموكراتيك«.1387  1389ان زمست،4 شماره،»بازانديشي نقش ساختار
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 مقدمه
و ماهيت آن است پديده دوم خرداد دربارهاز مهم ترين مباحث كه خلايي بنيـادين چيستي

مي خورد به چشم در اينجـا مـراد از پديـده دوم خـرداد پويـشي اسـت كـه بـا. در مطالعه آن

ش 1376انتخابات دوم خرداد  درد آغاز ي بعد را تحت تاثير قرار ها سالو فضاي سياسي ايران

و گرايش. داد به فراخور علايق وو هاي فكري افراد مختلف ي متنوع خـود برداشت ها سياسي

به چيستي به كار برده اند راجع چـون انقـلاب،همتعـابيري. واقعه دوم خرداد، تعابير گوناگون

، حركـت اصـلاحي از وار، رفتاري انتخاباتي، توطئه يا غائله سياسـي، شـبه جنـبش حركت توده 

به جنبش كه و در نهايت جنبش اجتماعي، مهميدرون حكومت تـرين ايـن اجتماعي فرانروييد

د.ندهستتعابير   كـه آيـاه آن بـود حـول همواره منازعـه اصـلي انشگاهي در اين ميان در محافل

و رفتار انتخاباتي  گروهـي.جنبش اجتماعي بيشتر با دوم خرداد تطابق دارد يا منازعات جناحي

 در حالي كه افراد ديگـر؛ اجتماعي تلقي كرده اندياز نظريه پردازان، پديده دوم خرداد را جنبش

و آن را بيشتر بر اساس منازعات جنـاحي آن مي دانند را فاقد تمام مولفه هاي جنبش اجتماعي

ر كلـي در اين ميان بايد توجه داشت كه در علـوم اجتمـاعي بـه طـو. مورد تحليل قرار داده اند 

و تعاريف متفاوت بر پديده اي واحد اطلاق مي كه اين امـرشوآشفتگي مفهومي وجود دارد د

مي كند .درباره جنبش اجتماعي نيز صدق

در بخش اول اطلاق عناويني چون انقلاب، حركت. اين مقاله در دو بخش ارائه شده است

خ توده و غائله سياسي بر پديده دوم و انتقـاد قـرار مـي وار، رفتاري انتخاباتي رداد مورد بررسي

، جنـبش هـا در بخش دوم نيز با مروري بر مفهـوم جنـبش اجتمـاعي در ادبيـات نظـري. گيرد

و اين مدعا مورد بررسي قرار چيستي پديده دوم خرداد با دقت بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد

مي توان پديده دوم خرداد را جنبش اجتمـاعي تعريـف ك ـ كه آيا و كـداممي گيرد از رد؟ يـك

ا جنبش ها تعاريف  بـه طـور كلـي درك درسـت دارد؟ي با آن قابليت اطـلاق بيـشتراطبرت در

كهرا از يك سو ابهاماتي اي چيستي پديده  و از سـوي ديگـر حـول مي زدايد ،آن وجـود دارد

مي حول مناسبيچشم انداز  اين مقالـه نيـز بـه بررسـي،در اين راستا. دهدتحولات آن ارائه

و تبيين هاچيستي پويش دوم خرداد و ويژگي مي پردازد تا از اين رهگـذر بتـوان تحـول ي آن

كه البته اين امر خود مجال مي طلبديدر نهايت افول آن را دقيق تر ارزيابي كرد . ديگر را

 بررسي انتقادي برخي نظريات-بخش اول
غ و نقد اطلاق عناويني چون انقلاب، وار ائله سياسي، حركت تـوده در اين بخش به بررسي

.و رفتار انتخاباتي بر پديده دوم خرداد مي پردازيم
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 دوم خرداد به مثابه نوعي انقلاب-
و گروههايي كه ميانه خوبي با نظام جمهـوري اسـلامي ندارنـد را؛بيشتر افراد  دوم خـرداد

و جرأت تمـام مـي بي و با اطمينان و كاستي انقلاب معرفي كردند فتنـد ايـن حركـتگ هيچ كم

هـاي انقـلاب به برخي ويژگـي با اشاره اين افراد در توجيه نظر خود. مردم، انقلابي سياسي بود 

،ي ويژگيهـايي همچـون نقطـة عطـف، فراگيـر، رخداد دوم خـرداد هماننـد انقـلاب؛گويند مي

و رهبر،هاي گسترده دگرگوني بـر اسـاس ايـن تعبيـر، گـاهي بـه مقايـسه.شتداي ايدئولوژي

درر كه در هر دو واقعه جامعـه و اعلام شده است خداد دوم خرداد با انقلاب اسلامي پرداخته

در.اندو مردم خواهان مشاركت گسترده بوده قرار گرفت معرض نوسازي   بـا ايـن تفـاوت كـه

و مـسالمت1376رخداد دوم خرداد  با توجه به بسته عمل نكردن نظام، روش اصـلاحي، آرام

و اشاره بـه ايـن تفـاوت آن اسـت كـه اصـلي.ته شد آميز در پيش گرف تـرين دليل مطرح كردن

و چون دوم خرداد فاقد اين جنبه بود آن را انقلاب  ويژگي انقلاب، خشونت بار بودن آن است

مي  و اصلاحات راديكال كه آرام، خيزش جديد : اميـري( تفاوتي با انقلاب نداشت چندان ناميدند

1386 :93(.

 اول آن كـه رفتـار مـردم در دوم خـرداد.بر دوم خرداد چندان دقيق نيـست اطلاق انقلاب

و مـردم بـا عملكـرد در 1376 و ساختارهاي قـانوني آن بـوده و پس از آن در چارچوب نظام

به مطالبات سياسي به دنبال دستيابي  بـه طـور.اند اجتماعي خود بوده-چارچوب اين ساختارها

چا،كلي نه عليه نظام كنش نيروهاي اجتماعي در و و نيروهاي اجتماعي بـاور بود رچوب نظام

كه با مشاركت در فرآيندهاي انتخاباتي قادر به دسـتيابي بـه مطالبـات خـود در.ندهـست داشتند

كه انقلاب در شرايطي رخ مي بـ حالي و از طريـق ودهدهد كه انسداد سياسي بر جامعـه حـاكم

به مطالبات نا  ساختار سياسـي جمهـوري،به طور كلي. ممكن باشدساختارهاي قانوني، دستيابي

و كنش نيروهاي اجتماعي در سال در1376اسلامي از يك سو و پس از آن كـه بـه مـشاركت

و عليه نظام ناميدن حركت سياسي مردم است؛انجاميد انتخابات عـلاوه. خط بطلاني بر انقلاب

هـاي مهـم انقـلاب ديگر از شاخص تغييرات بنيادي در ساختارهاي سياسي جامعه يكي،بر اين 

مي شود  كه در دوم خرداددر؛محسوب و پس از آن چنـين پديـده اي رويـت نمـي76حالي

.شود

 دوم خرداد به مثابه غائله سياسي-
داننـد كـه برخي جريانات مخالف دوم خرداد، دوم خرداد را غوغاي سياسي يـا غائلـه مـي

به خط امام( چپهاي سابق يلهوسب كه بعد از مجلس سوم بـه تـدريج از يجاد شده استا) مشهور

كه از فرصت بدست آمـده پـس.صب سياسي جمهوري اسلامي كنار گذاشته شدندامن  چپهايي
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به دنبال نفي ولايت فقيه و .)13: 1381: جلايي پور(دبودناز انتخابات دوم خرداد استفاده كرده

كه دوم خرداد را غائل مهم  عـدم توجـه بـه؛دانـده سياسي مي ترين نقطة ضعف رويكردي

و بـه ويـژه دوره سـازندگي تحولات اجتماعي عمده در جامعة ايران در دوران پس از انقـلاب

و گفتمانهاي جديد در  و برجستگي علايق است؛ تحولاتي كه در پرتوي آنها زمينه شكل گيري

مينارا در واقع اين رويكرد، نيروهاي اجتماعي قدرتمند. جامعه فراهم آمد  كـه بـين گيرد ديده

و باعـث پيـروزي اصـلاح طلبـان در تمـام 1380 تا 1376ي سال ها   وارد عرصه سياسي شـده

و پـس از آن 1376علاوه بر اين، اكثر نيروهاي موسوم بـه چـپ در خـرداد. ها شدند انتخابات

.)1384:27،سليمي(مي كردند كه قصد مقابله با ولايت فقيه را ندارنددعاا

 دوم خرداد به مثابه رفتاري انتخاباتي پديده-
و انتخابات بعدي مانند مجلس ششم را رفتار و انتخابي مثـليبرخي دوم خرداد  انتخاباتي

و بر ايـن نظرنـد كـه مـردم در چـارچوب نظـام اسـلامي بـراي تحقـقمي همه انتخابات دانند

به جناحي از حكومت راي دادند تا در چارچوب نظـام اس ـ لامي بـه برقـراري خواستهاي خود

و از اين رو اطلاق واژه جنبش اجتمـاعي را گمـراه كننـده  و اداره جامعه بپردازند جامعه مدني

مي كنند .تصور

كه چنين رويكردي تقليل گرايـي اسـت در اين ميان  بـه عنـوان.برخي ديگر بر اين باورند

مي،مثال كه دوم خرداد سعيد حجاريان درباره رخداد دوم خرداد  رفتار انتخاباتي در داخل گويد

آن. جنبش بود و يـك بخـش) ميليون10(يك بخش  ميليـوني ديگـر10مثل همـه انتخابـات

و به تنهايي جواب نمينظريهجنبش بود : از اين منظر)60: 1384،سليمي( دهد رفتار انتخاباتي

و در حاشيه قـرار گرفتـه بـو" كه تقريبا از دستگاه رانده شده و بـه رده خاتمي كسي بود د

 وسيع روبـرو بـوديم كـه محـذوفاياز طرف ديگر با توده. نخبگان حاشيه اي تنزل يافته بود

بـدون اينكـه بوروكراسـي حزبـي. خصلت جنبش بودن انتخابات هم همين اسـت. شده بودند

و توده وجود داشـت   باعـث شـد كـه؛وجود داشته باشد، همين ويژگي مشترك كه بين خاتمي

 مهم اسـت كـه در كـشورهاي پيرامـوني مثـلاياين نكته. كنند همديگر را پيدا اينها به راحتي

ها در غياب؛ايران و تـوده شـكل سازمان ي بسيج كننده توده، رابطـه بـين نخبگـان حاشـيه اي

و ديگران("گيردجنبش مي )55-57: 1377رضايي

كه اگر چه انتخابات دوم خـرداد كنـشي در چـارچوب نظـام در اين ميان بايد توجه داشت

مي شود  در. قبلـي بـود اما اين انتخابات متفاوت از انتخابـات؛سياسي محسوب در واقـع هـم

و وقايع سياسي ايران در  و هم در انتخابات بعدي  1376ي پس از سال ها انتخابات دوم خرداد

به چشم مـي خـورد و. رگه هايي فراتر از رفتار انتخاباتي صرف وسـعت حركـت دوم خـرداد
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و سطح مطالبات سياسـي تأثي كـهرا اجتمـاعي-رات آن، حضور فعال نيروهاي اجتماعي جديد

به مدت چند سال تحت تاثير قرار داد  تـوان بـه رفتـار تنها نمـي؛فضاي سياسي جامعه ايران را

كه  مي رسد به نظر و به تنهايي قادر بـه تبيـين نظريهانتخاباتي صرف تقليل داد  رفتار انتخاباتي

. پديدة دوم خرداد نباشدهمه ابعاد

 دوم خرداد به مثابه حركت توده وار-
وار معرفـي را حركتـي تـوده) انتخابات رياست جمهوري( رخداد دوم خرداد، ديگريافراد

مي.اند كرده بي«: گويد به عنوان مثال بهزاد نبوي يا20شكل، توده آينـد ميليـون مـي22 ميليون

مي  و يـك گـروه نيـستنداي.دهندبه آقاي خاتمي راي .ن توده هواداران يك حزب، يك جبهـه

تازه بعـد از دوم خـرداد يكـي دو حـزب جديـد. كنند احزاب نيرومندي نيز آنها را رهبري نمي

مي  كه كه به پيـروزي. شكل گرفتند،توان به آنها عنوان حزب داد نسبتاً شبيه احزابي دوم خرداد

و مردمي  شـكل،كه به دنبال اصلاحات آمدند يك تـوده بـي رسيد، اصلا اين هم وجود نداشت

و غير منسجم بودند  شكل.)1381:34نبوي(»غيرمتشكل بي تاكيد به طور كلي نبوي بر وجود توده

و پايگاه اجتماعي حركت دوم خرداد را ايـنمي كند  به لحاظ فكري غيرمنسجم است كه حتي

مي داند بي شكل .توده

ن چه رگه گارنده،به نظر ؛ وجـود دارد1376هايي از مطالبات بـي شـكل در انتخابـات اگر

و پديـدة دوم) انتخابات هفتمين دوره رياسـت جمهـوري(ولي مي توان بين واقعه دوم خرداد

در اجتماعييبه عنوان پويشكه تفكيك قائل شد خرداد ي بعـد هـا سـال فضاي جامعه ايران را

مي. درنورديد در به طور خلاصه ي منتهي به دوم خرداد در اثـر تحـولاتهاسالتوان گفت كه

و برخي نارضايتي و سياسي از سوي ديگر، گرايشي سـلبي ها ساختاري از يك سو ي اجتماعي

و در ايـن به عنوان نماد تداوم وضع موجود در انتخابـات شـكل گرفـت به ناطق نوري نسبت

از.ميان اكثر مردم، خاتمي را برگزيدند  نو»نه« لذا موجي  به محمـد»آري«ري در آراي به ناطق

مي؛خاتمي تبلور يافت كه جنبه لذا با توجه به ضعف جامعة مدني در ايران هـايي توان پذيرفت

مي  و تمايلات شناور در راي به خاتمي مشاهده  ولي بايـد توجـه داشـت كـه.شود از پوپوليسم

و در پرتوي گسترش تشكل وهاي اجتمـاعيو حضور فعال تر نيري مدنيهاپس از دوم خرداد

شكل  به مرور آن تمايلات شناور مي گيرديدر عرصه سياسي  طوري كه پـس. عيني تر به خود

ن توان انتخابات از دوم خرداد ديگر نمي و مجلس خستين بعدي از جمله انتخابات  دوره شوراها

و در پرتوي نقش آفريني فعال،در واقع. ششم را پوپوليستي ناميد و ههاگرو پس از دوم خرداد

به دوم خردادي، آن تمايلات شناور عمدتاً  در جهت مطالباتي چون گـسترش مطبوعات موسوم

و حاكميت ملي در،از ايـن منظـر. شوندمي برساختهآزادي سياسي، مردمسالاري ديني  اگرچـه
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و؛ي از پوپوليسم وجود دارديواقعه دوم خرداد رگه ها  ولي اگر پديـدة دوم خـرداد را حركـت

. به مرور پوپوليسم در آن كمرنگ تر مي شود؛داد كنيمپويش قلم

 جنبش اجتماعي است؟، آيا پديده دوم خرداد-بخش دوم
كه ملاحظه شد و؛همانطور  اطلاق عناويني چون انقلاب، رفتار انتخاباتي، حركت تـوده وار

مي رسـ به نظر و نابسنده در ايـن.دغائله سياسي بر پديده دوم خرداد با مشكلاتي مواجه است

و حركت اصلاحي از درون حكومت مهم،ميان دعاهاي ديگر است كـهاترين جنبش اجتماعي

مي رود حول از،در اين مجال. اين پديده به كار ا لازم است بـه بررسـيهدعاااين بررسي قبل

و تعـاريف گونـاگون آن پردا تـا كارآمـدي ايـن دو ختـه شـود تفصيلي مفهوم جنبش اجتماعي

.يان تر گرددديدگاه نما

 جنبش اجتماعي-
كه در علوم اجتماعي كاربرد و تعـاريف مختلـفريابسيكي از مفاهيمي در بـاره پيدا كرده

به پيروي از تعريـف وسـيع فرهنـگ واژگـان. مفهوم جنبش اجتماعي است،آن وجود دارد  اگر

را،آكسفورد از جنبش اجتماعي در وهله نخست  ك جريان يا مجموعه« آن و تلاشـها اي از نـشها

كه» اي از افراد از سوي مجموعه  و بيش پيوسـته بـه سـمت هـدف« تعريف كنيم يبه شكلي كم

به آن گرايش دارند خاص حركت مي ميآن؛»كنند يا بينيم كـه ماننـد سـاير را رفتاري اجتماعي

و كنش  مي رفتارها دبـا وجـو. تواند موضوع مطالعات جامعه شناختي قـرار گيـرد هاي اجتماعي

و بـيش مـشخص مـيه گرو،، اقدام جمعي اين به هـدفي كـم توانـدي از افراد جامعه براي نيل

تواند محدود يا گسترده، معطوف بـه ايجـاد تغييـرمي؛ شامل شودرايكنشهاي اجتماعي متفاوت 

مطلوب يا جلوگيري از تغييـر نـامطلوب، متكـي بـر ابـزار نهـادين يـا غيرنهـادين، قـانوني يـا 

پيامدهاي محدود يا نامحـدود، خواسـته يـا واجد؛آميزشونتخونت آميز يا غير غيرقانوني، خش 

و يـا سياسـي ناخواسته در عرصه  و هاي اجتماعي، فرهنگـي، اقتـصادي و باشـد داراي اشـكال

و اعتراض باشد بوده درجات متفاوت سازماندهي  و درجات متفاوت تعارض و متضمن اشكال

و هـر يـك بـهيمفاهيم ديگر از جمله.)10-11: 1381مشيرزاده( كه با جنبش اجتماعي پيوند دارند

توان بـه رفتـار جمعـي، كـنش يـا اقـداممي؛شوند تنهايي از صور كنش اجتماعي محسوب مي

و  جمعي، اعتراض اجتماعي، تعـارض يـا تـضاد اجتمـاعي، مبـارزه اجتمـاعي، اقـدام مـستقيم

تـر يـا مفهوم جنبش اجتماعي جنبه عـام نسبت به اين مفاهيم اما. خشونت اجتماعي اشاره كرد 

و خصوص خاص به مفهوم جنبش اجتماعي جنبه عموم و نيز نسبت به يكديگر و يا نسبت تر

بنـدي از ديد نظريه پردازان مختلف، مفاهيم فوق هر يـك بـه نـوعي در مفهـوم.من وجه دارند 
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ا  رفتارهـاي جمعـي، اجتمـاعي را ذيـل برخي نظريه پردازان، جنـبش. دارندثرجنبش اجتماعي

و عده اي آن را از انواع تعارض اجتماعي يا از نمودهـاي برخي جزء يكي از انواع كنش جمعي

مي  در.دانند اعتراض جمعي و يـا خـشونت ي جنـبش هـا برخي نيز بر اهميت اقـدام مـستقيم

از مناسـبيدر اين بخش براي آنكه درك)14-16: همان(.اجتماعي تاكيد دارند ي جنـبش هـا تـر

و بررسي مهم ي اجتماعي در ميان متفكـران جنبش ها ترين تعاريف اجتماعي ارائه دهيم به بيان

.پردازيم برجسته مي

 بـراي ايجـاد تغييـراتي اجتماعي از ديرباز بـه عنـوان تلاشـهاي سـازمان يافتـه جنبش ها

ازكايي اجتماعي را تلاشهاي عـده جنبش ها در تعريف ديگر،. اند اجتماعي تعريف شده ثيـر

 ,Dieter(. كه همگـي آنهـا بـه آن مبـتلا هـستند دانسته اند مردم براي حل دسته جمعي مشكل 

2009: 34(.

جنبش اجتماعي عبارت است از سـازماني: نويسدگي روشه در تعريف جنبش اجتماعي مي

به هدف  و يا دستيابي و يا گسترش به منظور دفاع كه و مشخص  خاصيهاي كاملا شكل گرفته

مي گروهبه و تشكل اعضا .)164: 1370گي روشه(پردازد بندي

آنتوني گيدنز در كتاب جامعه شناسي خود جنبش اجتماعي را كوشش جمعي براي پيـشبرد

منافع مشترك يا تأمين هدفي مشترك از طريق عمل جمعي خـارج از حـوزه نهادهـاي رسـمي 

.)671-1380:672: گيدنز(كند تعريف مي

ل و به تعريف جنبش اجتمـاعي پرداختـهسستر تارو نيز در كتاب سياچارلز تيلي ت ستيهنده

و در اين از نظر آنها، جنبش اجتماعي فعاليت جمعي مستمر است كه ادعا يا مطالبه. اند اي دارد

و بر پايه هاي مكرر براي اعلان اين مطالبه استفاده مي راستا از كنش  هـا،، شـبكه سازمان هـا كند

و همبستگي  مي اين فعاليت رسوم ها لذا.دهند ها را ادامه ي اجتماعي عناصـر زيـر را در جنبش

:هم مي آميزند

و خواسته فعاليت.1 كه مطالبه مي هاي مستمر ؛كند اي را دنبال

هاي تخصصي، اي از اقدامات جمعي شامل راهپيمايي، تظاهرات، ايجاد انجمن مجموعه.2

وها، لابي گري هاي عمومي، بيانيه جلسه ؛...، نوشتن طومار

و ارزشـمندي از طريـق ابزارهـايي چـون.3  نمايشات عمومي مكرر از تعداد، تعهد، اتحاد

كه آرمان و نمايش مـي ها را اعلان مي راهپيمايي در صفوف منظم، پوشيدن نمادهايي دهـد، كند

و سـرود خوانـدن،  و حـضور وسـيع در اطـراف دادن شعار  نمـايش نمادهـا، محـصور كـردن

وهتمانساخ به نشانه اعتراض و عمومي ؛...اي دولتي

ها بر پايه جنبش ها اين.4 و همبستگي، شبكه سازمان هـا را هايي كه ايـن فعاليـت ها، رسوم

هاهاي پايه-دارد بر پا مي  ). Tilly and Torrow. 2007: 8("ندهست-ي اجتماعيجنبش
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 جنبش اجتماعي بر تعاريفي كه ترنـر مفهومدر بارهماريودياني نيز در مطالعه ارزشمند خود

و آلبرتو ملوچي از و مك كارتي، چارلز تيلي، آلن تورن ي اجتمـاعي جنـبش هـاو كيليان، زالد

مي،اند داشته و كامل ارائه دهد تمركز از نظر او اين متفكران نماينـدگان. كند تا تعريفي مبسوط

كه عبارتند از 1960چهار جريان عمده در تحليل جنبش اجتماعي پس از سال   رويكرد: هستند

چه ويژگيي، رويكردهاي مختلف)ترنروكيليان(رفتار جمعي دريهاكه اگر ي متنوع دارنـد ولـي

و) تيلـي( چشم انداز فرآيند سياسي؛)زالدو مك كارتي(اند بسيج منابع گنجانده شده نظريهذيل

هارويكرد و تورن(ي جديد اجتماعي جنبش .)Diani, 1992 : 129() ملوچي

و كيليان، جنبش اجتماعي را نوع داننـد كـه بـا رفتارهـاي خاص از رفتار جمعي مـييترنر

و سازماني متفاوت است  و. نهادي ، رفتار جمعي را نمـي تـوان ويژگي ها رغم اينببا اين حال

 بلكـه رفتـار جمعـي تنهـا حـاكي از گـرايش؛به فقدان سازمان يا رفتار غيرعقلانـي فروكاهيـد

و. ني نافشرده تر است سازما كه با ميزانـي از تـداوم از نظر آنها جنبش اجتماعي، جمعيتي است

مي استمرار كه عضوشي براي ايجاد يا مقاومت در برابر تغيير؛كند عمل  در جامعه يا سازماني

به. هستند و رهبـري اسـت كـه مثابهجنبش و نامحـدود  جمعيت، گروهي با عضويت ناپايـدار

تر بوسيله واكنش غير رسمي هواداران تا رويه هـاي رسـمي بـراي مـشروعيت موقعيت آن بيش

),Diani : 1321992( تعيين مي شودبخشي به اقتدار 

و تداوم در آن بـه و كيليان جنبش اجتماعي فعاليتي است كه ميزاني از استمرار به نظر ترنر

مي؛خورد چشم مي چ؛كند اهدافي را تعقيب نـدان كوتـاه گـردهم اعـضاي آن بـراي مـدتي نـه

و اين اعضا خود را منتسب به جنبش اجتماعي مـي مي  جنـبش اجتمـاعي همچنـين؛داننـد آيند

مي بتدريج ساخت؛كند فعاليتي مداوم را طلب مي براي نيل بـه. دهد مند شده، سازماني را شكل

مي  نـسبي ثبـاتي؛شـود رهبري پيـدا مـي؛آورد اهداف تعيين شده، تقسيم كاري بين اعضا پديد

مي  مي تجربه به كف و هويتي متمايز كننده و تقـسيم كـار، نـه.آيد گردد  در پيدا شـدن رهبـري

و بـه طـور رويه و غيـر رسـمي هاي سياسي مرتبط با اقتدار يا اتوريته بلكه حركات خودجوش

و ضـمني در بـين اكثريـت  و از توافق نانوشـته و تمايلي تدريجي در كار است خلاصه مردمي

و به تدريج اعضاي جنبش هويتيمياعضا خبر  مي» مامحور«دهد .)25: 1384: پيران(آورند بدست

و مك كارتي، جنبش اجتماعي را مجموعه و باورها در جمعيت زالد داننـد مـيياي از عقايد

دو آنها براي تغيير برخي عناصر ساختار اجتماعي يا توزيع پاداشكه اولويت  و يـا هـر در را ها

ن  مي آن جامعه ها به كنش جمعي، اين متفكـران براي پيش بيني احتمال تبديل اولويت. دهد شان

هابر  و همگرايي بخشسازمان كـه در ايـن تمركز مي كننـد ايي از جمعيتهي از پيش موجود

.( McCarthy and Zald, 1977 :78) هستندها شريكاولويت

به ذكر است كه در ميان تعاريف گوناگون جنبش اجت ماعي، تعريف زالدو مك كارتي لازم
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به نظر مي و باورهـا زيـرا آنهـا جنـبش اجتمـاعي را مجموعـه.رسد كمي متفاوت اي از عقايـد

تع؛كنند تعريف مي  اي معمولاً از جنبش اجتماعي به عنوان مجموعـه ريفا در حالي كه در ساير

و مك كارتي ايـن؛شود از افراد نام برده مي كه از نظر زالد مجموعـه از افـراد را بايـد در حالي

)Dieter,2009: 36(تحت عنوان سازمان جنبش اجتماعي تعريف كرد

مك كارتي در پژوهشهاي خـود از مفـاهيمي چـون ضـد جنـبش، سـازمان جنـبشو زالد

و بخش جنبش اجتمـاعي اسـتفاده مـي كننـد  ضـد جنـبش. اجتماعي، صنعت جنبش اجتماعي

و عقايد در جمعي  كه در مقابل جنبش اجتماعي قـرار مـي مجموعه اي از باورها .گيـردت است

كه اهدافش را با اولويت هـاي جنـبش سازمان جنبش اجتماعي سازماني پيچيده يا رسمي است

مي كند تا آن اهـداف را محقـق كنـدمي اجتماعي يا ضد جنبش همانند  و تلاش صـنعت. داند

ها تمام شامل جنبش اجتماعي   هدفشان دستيابي بـه وسـيعي جنبش اجتماعي است كه سازمان

بخش جنبش اجتماعي نيز همه صنايع جنبش اجتمـاعي. ترين اولويتهاي جنبش اجتماعي است

 بدون در نظر گرفتن اين كه بـه كـدامين جنـبش اجتمـاعي متـصلمي شود شاملرا در جامعه 

و مك كـارتي آن اسـت كـه تحـت چـه شـرايطي، بزرگ(Ibid:131) ند هست ترين دغدغه زالد

به عمل عيني تبديل مي شود مجمو به رهبراني با تجربه سياسي قبلي.عه باورها از اين منظر هم

هاو هم   بـر شـرايطي كـه ايجـاد،عـلاوه بـر ايـن.ي قدرتمند عمدتا شغلي نياز اسـت سازمان

مي سازمان ها و پويائيي جنبش اجتماعي را تسهيل و همكاري بين كند  سازمان هـا هاي رقابت

ش .)Diani, 1992: 133(ده است نيز تاكيد

كه چارلز تيلي نظريه پرداز برجسته ديگر در تعريف جنبش اجتماعي مي ي جنبش هـا گويد

و سازمان يافته است كه بـر هويـت مـشترك ميـان شـركتياجتماعي، چالش  خودآگاه، مستمر

 از اي مـستمري اجتمـاعي در واقـع رشـته جنـبش هـا از نظـر او،. كنندگان در آن دلالـت دارد

به طور موفقيت آميز ادعا مي و افرادي هستند كه كنند به نيابـت تعاملات ميان دارندگان قدرت

كه فاقد نمايندگي رسمي هستند  مي،از موكلان خود گويند كـه در حـين آن، ايـن افـراد سخن

و علني بيان  به صورت كاملا آشكار تقاضاهاي خود را براي تغييرات در توزيع يا اعمال قدرت

و مي و براي پشتيباني از اين مطالبات، تظاهرات عمومي . دهنـدي ديگر انجام مـي كنش ها كنند

و سازمان يافته است كـه بـر هويـت مـشترك،ي اجتماعي جنبش ها  چالش خودآگاهانه مستمر

ميميان مشاركت .)Ibid: 133(كندكنندگان دلالت

ر معيار ارزشمندي، اتحـاد، از نظر چارلز تيلي، توان جنبش اجتماعي از حاصل ضرب چها

مي آيد و تعهد، بدست :شمار

و ساير بزرگان، حمايت مراجع:ارزشمندي  متانت، برازندگي پوشش، دربرگيري روحانيون

و مدارك حاكي از صدمات ناعادلانه پيشين ؛اخلاقي
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و سرود خواندن، هـورا جامه:اتحاد هاي همسان، راهپيمايي يا پايكوبي جمعي، شعار دادن

بـ شيدن، زنجير كردن بازوان به يكديگر، پوشيدن يا حمل نشانهك و تأكيد مستقيم رهاي مشترك

؛برنامه مشترك يا هويت جنبش

هاي واحـدهاي چنـد گانـه ميزان پر كردن فضاي عمومي، ارائه طومارها، نمايندگي:تعداد

ا حـول ادعاهـاي مـستقيم» هاي همسايگي مانند انجمن« ز طريـق ميـزان حمايـت مردمـي چـه

و يا اعانه ؛هاي مالي حاميان صندوقهاي راي يا برگه هاي عضويت

و: تعهد و تأكيـد بـر آمـادگي بـراي اسـتقامت پافشاري در فعاليتهاي پرهزينه يـا پرخطـر،

.)Guiani, McAdam, Tilly, 1999: 261(مقاومت 

؛تتـرين نظريـه پـردازان آن اسـي جديد اجتمـاعي كـه تـورن از مهـم جنبش ها رويكرد

و فرهنگي گسترده در جوامع پيونـد مـي جنبش ها به تغييرات ساختاري از.زنـدي اجتماعي را

 طبقاتي اسـت كـه عليـه رقيـبينظر تورن، جنبش اجتماعي رفتار جمعي سازمان يافته بازيگر

)كنـد عيني مبـارزه مـييخود بر سر كنترل اجتماعي تاريخمندي در اجتماع Diani, 1992:133) .

آ سه گانه براساس هاراي تورن، اصول ازجنبش :ي اجتماعي عبارتند

 يعني اينكـه بايـد مـشخص؛جنبش اجتماعي بايد داراي هويتي باشد: اصل هويت-1

ازك و گـروه؛ه افرادي تشكيل شدهچند چه افـراد و سخنگوي و مـدافع هـايي از مـردم اسـت

چه منافعي است ؛محافظ

ه در برابر نـوعي مـانع يـا نيـروي جنبش اجتماعي هميش: صل ضديت يا مخالفتا-2

و در و بـه نتيجه پيوسته سـعي مقاوم قرار دارد هبـ درهـم شكـستن دشـمن يـا دشـمناني دارد

؛ داراي حريف است جنبش اجتماعي لزوماً،ترتيبينا

به نام ارزش: اصل همگاني بودن-3 و جنبش اجتماعي هايي برتر، ايده هايي بزرگ، فلـسفه

مي يا ايده اي مذهب  كه تاحد امكان سـعي.دشوي آغاز و عقيده اي است  كنش آن ملهم از تفكر

و پيشرفت دارد .)166-167: 1370،گي روشه(در گسترش

ها البته تورن، سه گونه متفاوت جوامع مورد بررسي قـرار جنبش ي اجتماعي را حداقل در

 مثـل فرانـسه، اروپـاي؛دداري هستن جوامع فراصنعتي دموكراتيك سرمايه،داده است؛ گونه اول

 گونـه دوم جوامـع توتـاليتر؛»اي يـا اعتراضـات ضـد هـسته 1968جنـبش دانـشجويي«،غربي

اي از ايـن تحليـل تـورن از جنـبش همبـستگي در لهـستان نمونـه.ندهستسوسياليستي صنعتي

و در نهايت   گونه سوم جوامع، جوامع وابسته غيـر دموكراتيـك در حـال صـنعتي،جوامع است

اي انقلاب شيلي نمونه.ندهستهستند كه از نظر اقتصادي تحت كنترل بورژوازي خارجي شدن

كه تورن از اين جوامع مثال مي .)Oommen, 2004: 193(زند است

ي جديـد اجتمـاعي در تعريـف جنـبش اجتمـاعي جنـبش هـا ملوچي نظريه پرداز ديگـر
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ها؛گويد مي ا خاص از پديـدهيي اجتماعي نوع جنبش سـت كـه سـه بعـد را در هـاي جمعـي

:گيرد برمي

كه مستلزم همبستگي است)1 ؛شكلي از عمل جمعي است

مي)2 و لذا در مقابل رقيبي است كـه او هـم بـر ارزش درگير منازعه ا يـا كالاهـاي ه ـشود

؛مشترك ادعا دارد

را)3 مي شكند درهم مي محدوده سازگاري نظام توانـد بـدون تغييـر يـافتن سـاختارش كه

.)Diani, 1992: 134(دتحمل كن

 كانون توجه چشم انداز جنبش اجتمـاعي جديـد، پيوسـتگي ميـان تغييـرات،به طور كلي

و مـسايل است ساختاري وسيع مي شود توصيف كننده جامعـه مابعـد صـنعتي اسـت كه گفته

كه ايـن مهـم بـا  نظـام منـد بـه خـود مفهـوم هويـت آغـازيويكـردرهويتي براي افراد است

و ديگران(دشو مي .)26: 1387،لارنا

ا ماريو شـاره دياني با بررسي تعاريف چشم اندازهاي مطرح شده بـر حـداقل چهـار جنبـه

: اند كه نظريه پردازان فوق در تعريف جنبش اجتماعي مورد اشاره قرار دادهدارد

و يا اي از تعاملات غير رسمي بين تعدادي از مردم، گروه وجود شبكه)1 هاسازمها ؛ان

و فعالان جنبش)2 ؛هويت جمعي مشترك ميان بازيگران

به عنوان عنصر محوري مفهوم جنبش اجتماعي)3 ؛تاكيد مشخص بر منازعه

و رويـه)4 كه اساساً خارج از حوزه نهادي هـاي معمـول زنـدگي اجتمـاعي انجام اقداماتي

.)Diani, 1994 : 134- 138(است

كه شاخصهايي مانند ماهيت فرانهادي البته ماريو دياني معتقد اس ي اجتمـاعي، جنبش هـات

و  جـزو عناصـر اصـلي در تـوان ذاتـاً را نمـي ... تفوق خشونت يا اعتراض سياسي مختل كننده

هـا در متمـايز كـردن انـواع جنـبش، بلكه اين شاخص.تعريف جنبش اجتماعي در نظر گرفت

و  دا ... بررسي مراحل مختلف حيات جنبش دياني جنبش ماريو،بر اين اساس. رندكاربرد بيشتر

وهاجتماعي را شبكه تعاملات غير رسمي بين تعدادي از افراد، گرو   تعريـف يي سـازمان هـا هـا

 ,Ibid(ند هـست كه بر اساس هويت جمعي مشترك درگير منازعـه سياسـي يـا فرهنگـيمي كند

ي جنـبش هـا البته بايد توجه داشت كه هنوز اين ايده شـايع اسـت كـه مـي تـوان)141 :1994

به خاطر اتخاذ الگوهاي رفتار سياسي از ديگر بازيگران سياسي متمايز» غيرمعمول«اجتماعي را

ها چند تن از محققان اعتقاد دارند تمايز اساسي ميان.كرد و جنبش و ساير بازيگران اجتماعي

نظير راي دادن يا اعمـال نفـوذ بـر(ميان شيوه هاي متعارف مشاركت سياسي سياسي از تفاوت

و دياني(و اعتراض عمومي نشات مي گيرد) نمايندگان سياسي .)1383:32،دلاپورتا

ها حميدرضا جلايي پور جامعه شناس ايراني نيز بر چهار ويژگي مشترك تمام  اعم جنبش
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به قرار زير تاكيد مي و جديد : كنداز متعارف

ميهاجنبش)1 و شكاف در جامعه شكل گيرند مانند شكاف حول محور يك يا چند تضاد

، طبقاتي ؛سياسي، جنسيتي، قومي

و هواداران جنبش در جريان ها، ايده آموزه)2 و شعارهاي مشترك بايد شكل گرفته باشد ها

و استقبال از اين آموزه و همبستگي كنندها نسبت به يكديگر احساس آگاهي، هوي قبول ؛ت

و)3 به احزاب، نهادها هاروابط ميان طرفداران جنبش فقط ي بـزرگ بوروكراتيـك سازمان

و دوسـتان؛متكي نيست  بلكه به شبكه وسيع روابط غير رسمي در ميـان همفكـران، همكـاران

ي جنبش هـا هاي اصلي هاي غير رسمي از ويژگيبه بيان ديگر وجود شبكه. اتكاي اساسي دارد

و حزبي به جنبش نپيوندند ولي اين امر مانع از آن نمي.اجتماعي است كه نهادهاي دولتي ؛شود

و سياسـي وجـود داشـتهي بايد امكان شكل جنبش ها در تمام)4  خاص از اعتراض جمعي

مي. باشد شود كه يا ساختارهاي دولت اجازه فعاليت بـه معمولاً امكان اين اعتراض وقتي فراهم

ها  و قادر به كنترل فعاليترا جنبش ها بدهد يا دولت ضعيف باشد و يـا نيـروي جنبش  نباشد

كه دولت نتواند آن را كنترل كند : 1381،جلايـي پـور( ناشي از بسيج مردمي جنبش چنان قوي باشد

30-28(.

تبه نظر مي درأرسد كه جلايي پور نيز به سي از دياني، ماهيت فرانهـادي را ويژگـي ذاتـي

د تعريف جن و تنها بر امكان اعتراض تاكيد مي تـوان بـا. اردبش اجتماعي قلمداد نمي كند البته

و خاص تفكيك قائل شد جنبش ها بهره گيري از نظرات افرادي چون بلومر بين  از نظر.ي عام

ها،بلومر كه جهتي عام دارنديي عام تلاشها جنبش و مـستمر؛ي ناهماهنگ است  طولاني مدت

و معمولاً آلف هستند و تنها نمودي از اعتراض يا ترسيم جامعـه اي ايـده مي باشند اقد رهبري

در. هستند به چشمءي خاص، اهداف، رهبري، اعضا جنبش ها در مقابل و تقسيم كار مشخص

 . (Blumer,1955:100-110)خورد مي

 تقـسيم؛ كـه بـسيار متـداول اسـتي اجتمـاعي هـا جنـبش هـاي نـديبيكي ديگر از تقسيم

بههاجنبش هاي اجتماعي و جديد استجنبش ي متعارف

ها- و متعارفجنبش ي اجتماعي جديد
و جديد، ويژگي جنبش ها ملاك عمده تقسيم بندي وبه متعارف هاي جنـبش از يـك سـو

مي جنبش ها كه اين زمينه اجتماعي  تـرين كيت نش مهم. از سوي ديگر است شوند در آن واقع

هاويژگي  ميي جديد اجتماجنبش :كند عي را به شرح زير خلاصه

و نگراني: غير ابزاري-1 و اغلـب اعتـراض آميـز يعني بيان كننده علايق هاي جهان شمول

نه نماينده منافع مستقيم گروه و به وضعيت اخلاقي ؛هاي اجتماعي خاصنسبت
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ها جهت گيري اين-2 و نـه دولـت جنبش ايـن. الـف: بيشتر به سوي جامعة مـدني اسـت

ه  و بـه سـوي تغييـر عقايـداجنبش به ساختارهاي بوروكراتيك متمركز بدگمان هستند  نسبت

نه تغيير نهادهاي حاكم عمومي جهت گيري شده و هـايي بيـشتر بـه جنبـه جنبش ها اين.ب؛اند

و مشاركت در سياست اعتراض سمبوليك توجه دارند تا بـه ادعـاي  نظير فرهنگ، شيوه زندگي

؛ اقتصادي-حقوق اجتماعي

ها اين-3 و انعطاف پذير سازماندهي شده به شيوه جنبش و حداقل هاي غير رسمي، باز اند

و حتي گاهي اوقات قرار دادن شـرايطي بـراي ابعاددر برخي از   از سلسله مراتب، بوروكراسي

.كنند عضويت اجتناب مي

و از طريـق آنهــا هـست هـاي جمعـي متكـي بـه شـدت بـه رســانه جنـبش هـا ايـن-4 ند

ميها درخواست مي؛شود يشان مطرح و انديـشه اعتراضاتشان نمايش داده هايـشان شود

به گونه  و احساس عمومي -132: 1383،نـش(دشـون اي موثر بيان مـي براي تسخير انديشه

131(.

ميهاجنبشهاي ترين تفاوت مهم جلايي پور به اين شرح خلاصه و جديد را :كندي متعارف

ها گفتمانهاي- وف نمونه متعارف براي همه امور نسخه نميي جديد برخلا جنبش پيچـد

مي اهداف، راهكارها، برنامه و مطالبات محدودتر را دنبال ؛كند ها

هادر- و خودي جديد، هويت جنبش في نفسه امري مطلوب . عين هدف است،يابي اعضا

كه در هادر حالي ا جنبش و مخالفان جنـبش سـت كـهي متعارف، اين تضاد در منافع هواداران

؛كند نقش محوري پيدا مي

و تشكل- هاي سازمان ها ها و كوچك هـستند جنبش ي جديد اغلب غير متمركز، پراكنده

به راحتي مي شـه شـد جنبش هـا توان عضو اينو درد؛و يـا از آنهـا خـارج  در صـورتي كـه

به راحتي نمي جنبش ها و هر كسي ايـن توانـد بـه عـضويتي متعارف سازماندهي شديد بوده

؛ درآيدجنبش ها

و شـود، كـاربرد شـيوه در شرايطي كه رابطه جنبش با مخالفانش حاد مـي- هـاي تـاكتيكي

ماننـد تحـريم يـا مـشاركت فعـال در انتخابـات، اعتـصابات،«مبارزاتي جنبش اجتماعي جديد 

ي متعـارف جنـبش هـااز» هاي عمومي، رويارويي با نهادهاي مخالف جنبش تظاهرات، نشست 

و بيشتر جنبه سمبوليك دارد متفاوت ي متعـارف جنبش هـا به بيان ديگر در شرايط حاد،. است

به اعمال چريكي روي مـي و معمولاً ي جديـد بـه نافرمـاني مـدني توسـل جنـبش هـا آورنـد

.)24-25: 1381،جلايي پور(جويند مي

هاتفكيك بستر دومين عاملي كه و متعـارف را فـراهم مـي جنبش ؛آوردي اجتماعي جديد

كه بستر ها اجتماعي است  هـا معدودترين نگرش. اندي اجتماعي جديد در آن واقع شده جنبش
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اجتماعي جديد، به آن بر حسب تغييـر در سـاختار طبقـاتي جوامـع سـرمايه بستردر مورد اين

مي  ي اجتمـاعي را بـه دگرگـوني جنـبش هـا ها نيز ترين نگرش وسيع. كنند داري پيشرفته نگاه

ميجامعه از مدرني و پسا مدرنيته ارتباط .)134: 1383،نش(دهند ته صنعتي به پساصنعت گرايي

مي، با اين حال ي جديـد را جنـبش هـا هـاي دهد كه برخي از ويژگي مطالعات اخير نشان

در مي ن جنبش ها توان ايـن مطالعـات. مشاهده كرد ويني متعارف در دو قرن گذشته در جوامع

مي  كه جديد همچنين نشان هاجدهد و جديد از هر دو نوع سازماندهي، يعنـي نبش ي متعارف

و جزئـي برخوردارنـد شبكه و سـازماندهي وسـيع در.هـاي غيـر رسـمي روابـط اعـضا  ولـي

و هـا جنـبش و در سـازمان هـاي متعـارف تأكيـد بيـشتر بـر احـزاب ي رسـمي جنـبش اسـت

.)29: 1381،جلايي پور(ران استي جديد تأكيد بيشتر بر شبكه روابط غير رسمي هواداجنبش ها

 چيستي پديده دوم خرداد-
در. در اين بخش به دنبال آن هستيم تا چيستي پديده دوم خرداد را مورد بررسي قرار دهيم

داننـدكه پديده دوم خرداد را جنبش اجتماعي مـيمي پردازيم دعاي افراديااين راستا ابتدا به

 سـپس بـا رجـوع بـه.دهنـد را مورد انتقاد قرار مـيآنبرو افرادي كه اطلاق جنبش اجتماعي 

هامباحث نظري .گيري مي پردازيمي اجتماعي به نتيجهجنبش

يكي از مهم ترين جامعه شناساني كه بر پديـدة دوم خـرداد عنـوان جنـبش اجتمـاعي شايد

مي  جلايي پور پـس از برشـمردن چهـار ويژگـي عمـده جنـبش. جلايي پور باشد،كند اطلاق

كه عبارتند از وجود شكاف يا تضاد، شكل گيري گفتماني بر مبناي ايـن شـكاف كـه  اجتماعي

مي  و وجـه اعتراضـي مـي وجود شبكه؛شود باعث ايجاد همبستگي گويـد كـه هاي غير رسـمي

هاپديده دوم خرداد هر چهار ويژگي  :ي اجتماعي را داردجنبش

كه حول شكاف سياسي طرفـدا) اولاً و مخالفـان آن حركتي جمعي است ران مردمـسالاري

 شكل گرفته است؛ 

و استقبال از آموزه) ثانياً هاي گفتمـان دموكراسـي بـا هواداران اين جنبش اجتماعي با قبول

مي و هويت و احساس همبستگي ؛كنند يكديگر همكاري

به رغم اعمال محدوديتهاي شديد از ناحيه مخالفانش، از شـبكه) ثالثاً  وسـيعاياين جنبش

در.ز روابط جمعي غير حكومتي برخوردار اسـتا  گـروه18تـشكلهاي سياسـي ايـن جنـبش

به دوم خردادي خلاصه نمي مي. شود سياسي موسوم  به بعد حـدود ده 1376شود از سال گفته

هزار تشكل مدني به ثبت رسيده است كه اغلب آنها از گفتمان دموكراتيك جنـبش دوم خـرداد

؛كنند دفاع مي

29، 1376دوم خـرداد«وجه اعتراضي اين جنبش بارها در روزهاي انتخابـاتي ماننـد) رابعاً
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.)30-31: 1381،جلايي پور( شده استنمايانو نتايج غيرمنتظره آنها»1380 خرداد1378،18بهمن

كه پديدة كه در ميان افرادي  دوم خـرداد را جنـبش اجتمـاعي تلقـي البته بايد توجه داشت

در، به عنوان مثـال.اختلاف نظرهايي وجود داردكنند، نيز مي  خـشايار ديهيمـي، دوم خـرداد را

آن.كندي كلاسيك تقسيم مي جنبش ها قالب از ولي جلايي پور هارا تلفيقي و جنبش ي جديد

.داند كلاسيك مي

ها خشايار ديهيمي با تأكيد بر اين كه ي جديد اجتماعي در جوامع دموكراتيـك رخ جنبش

و مي به اصلاحاتي براي حـذف تبعيـضات مـي دهند ي جنـبش هـا در حـالي كـه؛باشـند ناظر

به تغيير ساختار از. دانـد كلاسـيك مـيي جنبش دوم خرداد را جنبش؛ند هست كلاسيك معطوف

و رهبريي كلاسيك، جنبش ها نظر ديهيمي در  حال. داشته باشد العاده فوقينقشبايد سازمان

و آنكه جنـبش كلاسـيك دوم خـرداد و رهبـري دچـار تـشتت  بـه دليـل ضـعف سـازماندهي

و ديهيمي(سردرگمي شد .)4-11: 1381،جلايي پور

كه ويژگيهاي يك لايه آن بـا از نظر جلايي پور،  جنبش اجتماعي دوم خرداد دو لايه دارد

و ويژگي جنبش ها هاي ويژگي باي متعارف .ي جديـد نزديكـي دارد جنبش هـا هاي لايه ديگر

، زيـرا اولاً؛ي متعـارف اسـت جنبش ها مانند»به جنبش دوم خرداد معروف است«كه يك لايه

و از سـوي؛جامعه ايران در وضع دوقطبي است  از يك طرف هواداران كنترل سمتها قرار دارند

كه از كانديداتوري خاتمي دفاع كردند از. ديگر بيست ميليون نفر از مردمي انتخاباتي كـه پـس

مي) 1376-1380(شددوم خرداد برگزار  در، ثانيـاً.دهـد هم تداوم اين الگو را نشان  اگـر چـه

از جامعــة  ولــي بــه دليــل وجــود؛ دموكراســي پارلمــاني وجــود داردوكارازســ ايــران بخــشي

كه لايه اول جنـبش اجتمـاعي ايـران بـه وكارازسهايي بر نظارت انتخابات، وضعيتي پديد آمده

ي جنـبش هـا ايـن جنـبش ماننـد، ثالثـاً.تر شـود ارف نزديكي متع جنبش ها هاي سوي نمونه 

 لايـه دوم جنـبش اجتمـاعي،از طرف ديگـر.متعارف به دنبال كسب حقوق برابر سياسي است

هاايهايران با ويژگي به شبكه عظـيم، زيرا اولاً؛ي جديد همراه است جنبش  اين جنبش متكي

و جدي و غير رسمي در ميان اقشار جوان  بزرگ از جوانـانيبخش.د جامعه است روابط جمعي

مي هاي زندگي نمي جامعه زير بار شيوه كه از طريق نهادهاي رسمي تبليغ و مقاومت روند شود

و ماهيت فرهنگي.كنند مي  ولي در واكـنش بـه؛ اجتماعي دارد- اين مقاومت خودانگيخته است

و اج تماعي بعد سياسي هم پيدا تحميل تبليغاتي رسمي يك شيوه زندگي، اين مقاومت فرهنگي

 جنـبش اجتمـاعي جوانـان،هخـرد9 محتواي لايه دوم جنبش را شامل جلايي پور،. كرده است 

زنان، مخدوفان لائيك، سبز، فرهنگي قومي، حقـوق بـشر، حاشـيه نـشينان شـهري، محرومـان

.)30-35: 1381،جلايي پور(داند اداري، ايرانيان خارج از كشور مي

چه برخي افر و نظريه پردازان آن، نام جنبش اجتمـاعي اگر اد به ويژه طرفداران دوم خرداد
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 ديگـر اطـلاق واژه جنـبش اجتمـاعي را بـر برخي ولي؛كنند را بر پديده دوم خرداد اطلاق مي

مي دادهپديده دوم خرداد مورد انتقاد قرار كه پديده دوم خرداد تمامو تأكيد هـاي ويژگـي كنند

به چهار معيار مطروحه از سوي جلايي پـور.دجنبش اجتماعي را ندار   مهرداد مشايخي با اشاره

و وجـه اعتراضـي شبكه/ گفتمان/ شكاف سياسي( امـروزه كـاملاً":گويـد مـي) هاي غير رسمي

كه جبهة دوم خرداد ارتباط قابل توجهي با آن ده هـزار تـشكل مـدني بـه ثبـت  مشخص است

بر حداقل هيچ نشانه؛رسيده نداشت   فراموش نكنـيم كـه حـدود. اين امر موجود نيست اي دال

رد يك و نيم پس از اين اظهار، شماري از نمايندگان اصلاح طلب مجلس در اعتراض بـه سال

و بـا بـي  به تحصن زدنـد اعتنـايي همـين صلاحيتشان در هفتمين دوره انتخابات مجلس دست

و تشكل  جلا،ثانياً. هاي مدني مواجه شدند نيروها به شركت چگونه آقاي يي پور دعوت صرف

و رسـمي روش«در انتخابات را بـا وجـه اعتـراض ايـن جنـبش يكـسان» هاي كـاملاً نهادينـه

نه درصدد سازماندهي اين نيروهـاي اجتمـاعي مي انگارد؟ برعكس حركت دوم خرداد هيچگاه

نه در اعتراض  و و نه از آنهـا دعـوت بـه اعتـراض سـازماندهي شـده برآمد هاشان شركت كرد

.)57-58: 1386،مشايخي("دكرمسالمت آميز 

از": گويـد مشايخي راجع به ماهيت پديده دوم خرداد مي دوم خـرداد پويـشي بـود مملـو

و انرژي ظرفيت اي رهـا شـده بـراي ايجـاد جنـبش عظـيم اجتمـاعي در جهـت ه ـها، امكانات

و رفع يا كاهش تبعيض  ظر.اه ـنوسازماندهي كشور، گسترش دموكراسي فيـت بنـا بـه امـا ايـن

و به جنبش اصلاح  دلايلي از يك پروژه تحقق نيافته اصلاح نظام از درون حكومت فراتر نرفت

كه تلاش.يديطلبانه فرا نرو  نه جنبش اجتماعي درون سـاختار حكـومتيدر گستردهياين پديده

كه فرصت  اومي وراي خود ايجاد كرد بدون آنكه قادر بـه تـد جنبش ها هايي را براي خرده بود

و يا ارتباط گيري معناداري با اين حركت .)55-1386:60،مشايخي("ها شوداين فضا

كه پديدة دوم خرداد را جنبش اجتماعي اصـيل نمـي عمده،به طور كلي  بـر؛داننـد افرادي

دانـشجويان«و بدنه اجتماعي دوم خرداد» جبهة دوم خرداد«شكاف ميان نخبگان دوم خردادي

د  و و پيوند اندام فقدانو» تر طبقه متوسط جديدر نگاهي وسيعو روشنفكران وار ميـان تعامل

در شيوه فتنگرنآن دو؛ بكار  و محدود بودن كنش جمعـي بـه شـركت هاي اعتراضي غير نهادي

راهدرك انتخابات تأكيد  ميبسترو اين عوامل از. كنند ساز ناكامي اين حركت معرفي البته برخـي

ويژگيي اجتماعي تعريف كرده اند نيز بر برخي جنبش ها خرداد را ذيل افراد كه پديده دوم 

 قوچاني درباره محدود بودن كنش جمعي بـه شـركت،به عنوان مثال. فوق تاكيد كرده اند هاي

طي پنج سال اخير ثابت كرده در انتخابات مي كه اصلاح طلبان به گويد كه همه راههاي آنان اند

مي  كه تنهـا پـاي صـندوق يچ گروه يا نهاد سياسي را نميه. شود انتخابات ختم اي ه ـتوان يافت

) از حزب مشاركت تا كارگزاران(هاي انتخاباتيچپ. راي با بدنه اجتماعي خويش ملاقات كند 
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كه وعده كنگـره سرگرم)1376-1381(در پنج سال گذشته ايـن. اي را بگذارنـد تر از آن بودند

نه بحران  نه درگيري محافظه يلهوسبي زاده شدههااشتغالات شريف اما و هـاي ناشـي كاران بود

در«بلكه همه در عبـارت انتخابـات. از ورود به نهادهاي اجرايي  ايـن اسـم اعظـم اصـلاحات

مي» عصرما به كمرنگي.)149-150: 1381،قوچاني(شد تلخيص  پرويز پيران جامعه شناس ايراني نيز

و عـدم و رهبـري جنـبش وكلشـ رابطه بدنه د سـازمان هـا گيـري نهادهـا  كـه ارديي اشـاره

مي كننـد جنبش ها و صاحب سازمان .)1382:47،پيـران(ي اجتماعي را در عين سرزندگي، نهادينه

مي كند كه هـايي بـه شـدت متنـوع ولـيي اصلاح طلب از حلقـه سازمان ها مهدوي نيز تاكيد

و راي محدود از يك  و هـواداران و ايـن دهنـدگان از طـرف طرف  ديگـر تـشكيل شـده بودنـد

كه هيچي سياسي نخبه سازمان ها ها، همه غم تنوعبر سازمان ها يك قـادر بـه گرايي باقي ماندند

. (Mahdavi, 2006: 16)بسيج عمومي نبود 

و وجـود شـكاف بـين كه آيا كمرنگـي ارتبـاط  در اين ميان، سوال حائز اهميت اين است

و بدنه اجتماع و همچنين محدود بودن كنش جمعي بـه شـركت جبهه دوم خرداد ي دوم خرداد

در انتخابات، اطلاق مفهوم جنبش اجتماعي بر پديده دوم خرداد را بـي معنـي مـي سـازد؟ بـه

و سازماندهي   مشخصه هـاي ذاتـي- در قالب جبهه دوم خرداد–عبارت بهتر آيا وجود رهبري

ا كه گفتيم در ط با جنبش اجتماعي تعاريف متفـاوتابرتجنبش اجتماعي است يا نه؟ همانطور

و كيليـان را كـه در آنهـا جنبش ها اگر تعاريف كلاسيك. وجود دارد ي اجتمـاعي ماننـد ترنـر

و سازمان نقش بنيادي دارند  اطلاق مفهوم جنبش اجتماعي بر پديده؛ مدنظر قرار دهيم،رهبري

 در تمـام هـا يژگـيو امـا همـان طـور كـه گفتـيم ايـن.دوم خرداد با مشكل مواجـه مـي شـود

ي عـام را در جنـبش هـا در باره اگر تعريف بلومر؛ي اجتماعي الزاما صدق نمي كند جنبش ها

كه اين و تجلي اعتراضـي جنبش ها نظر بگيريم و بي رهبري و طولاني مدت  جهتي عام دارند

و شبكه هاي قدرتمند كمرنگ مي شـود،در اين صورت،كلي هستند وه عـلا. نقش سازماندهي

و سـازمان جنبش ها بر اين در  و همچنين تعريف مفهومي دياني نيز رهبـري ي جديد اجتماعي

و رهبـري را حـداكثر. عنصر بنيادي محسوب نمي شوند در واقع شايد بتوان فقدان سازماندهي

كه حجاريان، جنبش دوم خرداد را جنبـش.جنبه اي از ضعف جنبش ناميد  ي بر اين اساس است

و بي ميسر معرفي .)1381 آبان10،رويداد،حجاريان(كرد اين عامل را از نقاط ضعف اين جنبش تلقي

ا  در تعـاريف،ط با ضرورت وجود كـنش فرانهـادي نيـز همـانطور كـه اشـاره شـدابرتدر

اگر تعريف بسياري از محققان مانند چارلز تيلـي. هايي وجود داردي اجتماعي تفاوتهاجنبش

كه   بر اساس آن كنش فرانهادي ويژگي ذاتـي در تعريـف جنـبش اجتمـاعي را ملاك قرار دهيم

مي شـود زيـرا دشوار در اين صورت اطلاق عنوان جنبش اجتماعي بر پديده دوم خرداد؛است

مي شد  با اين حـال بـر چنـين.كنش جمعي پويش دوم خرداد در شركت در انتخابات خلاصه
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پا. رويكردي انتقاداتي وارد است به افرادي كـه عـدم اسـتفاده از روش جلايي پور در اي ه ـسخ

و محدود ماندن منابع عمل جمعي بـه مـشاركت يلهوسبغيرنهادي اعتراضي   جنبش دوم خرداد

مي دهند، با تاكيد بر ي جنـبش هـاي منحصر بـه فـرد ويژگي ها در انتخابات را مورد نقد قرار

ي غربـي، جنـبش هـاي هـا ژگـيويگويد كه نبايد با گرته برداري غيـر انتقـادي از اجتماعي مي

به فرد جنبش غير غربي را تخطئه كرد ويژگي ها  علاوه بر اين.)74-75: 1381،جلايي پور(ي منحصر

كه مطابق تعريف ماريو توان مشخصه بنيادي دياني، ماهيت فرانهادي را نمي بايد در نظر داشت

ج.جنبش اجتماعي تعريف كرد  و مرحلـه  نـبش مفيـد واقـع بلكه اين عامل در تـشخيص نـوع

هاي سازمان ها همچنين.مي شود  مي توانند شركت در انتخابـات را در منبـع عملـشان جنبش

و چنين كاري آنها را از جنبش كنار نخواهد زد و دياني( بگنجانند  بـه هـر حـال.)37: 1383،دلاپورتا

ف تلقـي حتي اگر بر فرض، محدود ماندن كنش جمعي به شركت در انتخابـات را نقطـه ضـع

آن-كنيم  ولي اين عامل بـا توجـه بـه-را نقطه قوت دانسته اند البته برخي چون جلايي پور

كه ماهيت غير نهادي را ويژگي بنيادين جنبش تلقي نمي كند  مانعي براي جنبش؛تعريف دياني

. ناميدن پديده دوم خرداد محسوب نمي شود

د و كـنش در مجموع، با تلقي هايي از جنبش اجتمـاعي كـه و سـازماندهي ر آنهـا رهبـري

 پديـده دوم خـرداد را مـي؛جمعي فرانهادي ويژگي ذاتي جنبش اجتماعي محسوب نمي شوند

و شـخص.توان جنبش اجتماعي تعريف كرد كه جبهه دوم خـرداد  البته جنبشي بدون سر زيرا

مي گوي. خاتمي را نمي توان رهبري جنبش تصور كرد در واقع":دخشايار ديهيمي در اين باره

و در مقـام- متاثر از تحـولات سـاختاري– اجتماعي در ايران شكل گرفتهيجنبش  اجتمـاعي،

كه اين را جنبش دوم خرداد محـسوب مـي كننـد و اجرا يك عده متولي آن شدند حـالا. عمل

چه هست؟ آيا گروه  به اصطلاح گروه دوم خردادي و تناسب آن جنبش اجتماعي با اين نسبت

رادوم خردا به آن جنبش اجتماعي و جلايي پور("دارد؟ دي ظرفيت پاسخ گويي .)1381:9،ديهيمي

و در عمـل عـده كه بدون سـر بـوده مي كند اي در واقع ديهيمي بر جنبشي اجتماعي تاكيد

به شكست كشاندند  و همين ها نيز آن را شايد بر اين اساس بهتر بتوان فقـدان. متولي آن شدند

و نيروهاي اجتماعي را تحليل كردوا ارتباط اندام .ر بين جبهه دوم خرداد

كه افرادي كه پديده دوم خرداد را حركتـ به اين نكته لازم است  اصـلاحييدر پايان توجه

مي كنند به؛از درون حكومت معرفي و منازعـات جنـاح كنش هـا بيشتر ي جبهـه دوم خـرداد

به محافظه كار يا و اصلاح طلب نظام با جناح موسوم به عبارت بهتر بيشتر بـه عرصـه سياسـي

و در واقع در پديده دوم خرداد، نگاه خويش را معطوف نخبگانكنخبگي توجه مي و كردهنند

و منازعات جناحي خلاصه حـالي كـه افـرادي كـهدر.كننـدمي اين پديده را در وجه سياسي

مي كنند  تح؛پديده دوم خرداد را بيشتر جنبشي اجتماعي تعريف و لايه به هاي اجتمـاعي ولات
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و نقش نيروهاي اجتماعي را پررنگ مي كنند  در واقـع دو تلقـي.گيرنـد نظـر مـي تـر در توجه

و منازعات جنـاحي"متفاوت  ريـشه در دو رويكـرد"جنـبش اجتمـاعي"و"حركت اصلاحي

و ديگري بـه نيروهـاي اجتمـاعي معطـوف به سطح نخبگان يكي نگاه خود را  متفاوت دارد كه

.ي داردم

 نتيجه
به صورتي نظام مند مورد بررسي قرار حول ترين مباحثز مهما پديده دوم خرداد كه كمتر

و خلا بنيادي در مطالعه آن وجود دارد  و چيستي پديده دوم خرداد اسـت؛گرفته است . ماهيت

كه تعابيري چون انقلاب، غائله سياسـي، حركـت مروري بر نظرات گوناگون حاكي از آن است

و منازعـات  و حركتي اصـلاحي از درون حكومـت توده وار، رفتار انتخاباتي، جنبش اجتماعي

اين مقاله نابسندگي اطـلاق تعـابيري چـون. اين پديده هستند در باره ترين تعابير جناحي، مهم 

و رفتار انتخاباتي بر پديده دوم خرداد را نمايان  و كـر انقلاب، غائله سياسي، حركت توده وار د

كه آيا پديده دوم خـرداد را مـي تـوان جنبـشي اجتمـاعي سپس به اين پرسش بنيادي پرداخت

و اصـلاحات از درون  كه تحليل ايـن پديـده بـر اسـاس منازعـات جنـاحي و يا اين تلقي كرد

و منازعـات جنـاحي"البته دو تلقي متفـاوت. حكومت مناسب تر است  و"حركـت اصـلاحي

و ريشه در دو رويكرد"جنبش اجتماعي" به سطح نخبگـان كه يكي نگاه خود را  متفاوت دارد

به نيروهاي اجتماعي معطوف مي دارد  بايـد توجـه داشـت كـه در علـوم،بـه هرحـال. ديگري

و تعاريف .دشـو متفاوت بر پديده اي واحد اطلاق مـيياجتماعي آشفتگي مفهومي وجود دارد

كه اين پديده در باره جنـبشي متفاوت بر دالي واحد اطلاقيهابه عبارتي بهتر مدلول مي شود

مي كند و رهبـري. اجتماعي نيز صدق در برخي از تعاريف از جنبش اجتماعي، نقش سـازمان

كه بر اساس اين تعاريف، نمـي تـوان پديـده  مي شود و بويژه كنش جمعي فرانهادي برجسته

سـ.دوم خرداد را جنبش اجتماعي ناميد و  ازمان بـه چـشم زيرا در اين پويش، ضعف رهبـري

مي شـ و كنش جمعي عمده آن در شركت در انتخابات خلاصه در،بـا ايـن حـال.دمي خورد

و حتـي برخـي،تعاريف ديگر و سازمان جنبه بنيادي خود را از دست مـي دهـد  نقش رهبري

 بـا ايـن.ي اجتماعي درنظـر نمـي گيـرد جنبش ها كنش جمعي فرانهادي را نيز ويژگي بنيادي

ت مي .وان پويش دوم خرداد را گونه اي جنبش اجتماعي تلقي كردتعاريف،
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